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دلایل مخالفت با ایجاد و توسعه صنعت فولاد 
در حاشیه کویر

حضــور صنعتی راهبــردی مانند فولاد می توانــد با مصرف آب 
بســیار کمتری نســبت به بخش کشاورزی ســنتی به تولید ملی و 
اشتغال زایی ناحیه آران و بیدگل کمک کند، پس چرا با گسترش آن 
مخالفت می شــود؟ آیا این نوعی خشک اندیشی سبزگرایان نیست؟ 

دست کم دو پاسخ  در اینجا به نظر می رسد:
 - اقتصادی  بنگاه های  جایابیِ  علمیِ  معیارهای  نادیده انگاشــتن   -۱
صنعتی: در مکان گزینی صنعتی (در اینجا فولاد) به دسترســی به چند 
عامل توجه می شــود:۱.  فاصله تا منبع اســتخراج و تولیــد مواد اولیه 
(مــواد خام یا شــمش)؛۲.  نیروی کار ماهــر و نیمه ماهرِ فعال و جویای 
کار؛۳.  انرژی (گاز و برق)؛۴.  آب (برای خنک/تمیزکردن)؛۵.  دسترســی 
بازار مصرف (معمولا بازار مســکن)؛۶.  راه وترابری (نیازِ تولیدِ محصولِ 
حجیم و وزین فولاد به ترابری ارزان).۷.  علاوه بر عوامل بالا موارد دیگری 
مانند عرق ملی و محلی، عوامل روان شناســی و ذهنی و شــاید مهم تر 
از همه اینها، نیروهای سیاســی می توانند چنان نقشــی داشته باشند که 
همــه بدیهیات عقلانیت اقتصادی را کنــار نهند.مطالعه دقیق و علمی 
مکان گزینی فولاد کویر به داده های درســت نیــاز دارد، اما آن اندازه این 
اشــتباه فاحش اســت که با نگاهی گذرا هم می توان درست و نادرستی 

آن را تشخیص داد.
نگاهی بــه گوگل مپ/گوگل ارث ما را به شــک می اندازد که چگونه 
عوامــل ۱ و ۴ و ۵ و ۶ نادیــده گرفته شــده اســت؟ کنــار دروازه ای که 
گردشگران آفرودسوار را به سمت کویر مرنجاب هدایت می کند، روبه روی 
ســاختمان اداره جنگل بانی منابع طبیعی، کمی آن سوتر، سقف آبی رنگ 
ســوله بزرگ یک کارخانه مشــاهده می شــود. بله درســت دیده اید؛ آن 
ارتفاعات کنار کارخانه، تپه های پوشیده از ریگ است. از سرعت پیشروی 
ریگزار بگویم که دوبار در فاصله زمانی کوتاهی به اینجا رفتم که بار دوم 
راه خاکی با شــن پوشیده شده بود و خودرو معمولی نمی توانست از آن 
بگذرد. میزان دسترســی به انواع راه های آسفالت و راه آهن، موقعیت و 
چشــم انداز بیابانی، دورافتادگی، فاصله تا مواد اولیــه و بازار مصرف را 
از طریــق تصاویر ماهواره ای گوگل می تــوان از نظر گذراند. هر فردی ولو 
غیردانشــگاهی که از تعصبات محلی خالی باشــد، با دیدن این تصاویر 
جز خنده ای تلخ و تکان دادن ســر چه واکنشــی می تواند نشــان دهد؟ 
درحال حاضــر خوش بینانه شــاید با فشــار طرفداران محیط زیســت در 
رسانه های اینترنتی یا روشــن بینی مسئولان یا مسائل پشت صحنه دیگر 
قرار است تخلیه منابع زیرزمینی کاهش یابد و پساب پالایش شده کاشان 
در اختیار قرار گیرد. مســئله ای که اینجا مطرح می شــود این است که با 
فــرض صحت انتقال ۵۰ میلیون مترمکعبی آب زاینده رود برای مصارف 
آشامیدنی به کاشــان، صرف هزینه و انرژی برای پالایش فاضلاب، آیا به 
حیلتی غیرمستقیم از آب زاینده رود برای مصارف صنعتی استفاده نشده 
است؟ آیا دســت کم برای کاهش اثرات زیست محیطی انتقال آب، نباید 
پســاب مذکور به منابع زیرزمینی نفوذ یابد؟بــرای موارد ۲ و ۳ هم کافی 
اســت به آمار خرد و کلان ســایت های مرکز آمار و ســازمان های دولتی 
رجوع شود. قاعدتا تصمیم گیری های اقتصادی- سیاسی دولت می گوید 
اولویت جایابی با نواحی ای باید باشد که بی کاران بیشتری دارد. دراین باره 
باید گفت که با وجود صنایع فرش ماشــینی، به نســبت شهرستان های 
مجاور، درصد بی کاران دو شهرســتان آران و بیدگل و کاشان پایین است 
و تا قبل از تشــدید تحریم های اقتصادی تا ۴ درصد هم کاهش یافته بود. 
کارگــران کارخانجات و کارگاه های فرش معمولا در مشــاغل دیگری، از 
جمله صنعت ساختمان، کشاورزی و خدمات نیز مشغول هستند و منبع 
درآمد نسبتا خوبی دارند. سطح امنیت شغلی و تأمین اجتماعی به نسبت 
خوب اســت، به اندازه ای که به سبب قدمت صنایع نساجی، کاشان یکی 
از بالاترین پرداختی های حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در استان 

اصفهان دارد.
۲- بی اعتنایی بــه پیوندهــای صنعتی و تخصصی شــدن نواحی: 
در مکان یابــی صنعتی یکــی از مباحث موردنظر کــه به صرفه جویی 
اقتصادی و تخصصی شــدن نواحی کمک می کند، توجه به پیوندهای 
صنعتی است، به نحوی که مثلا صنایع تبدیلی کشاورزی مثل گلاب گیری 
(ایــران گلاب و کارگاه های ســنتی گلاب) در کاشــان می تواند به رونق 
پرورش گل و تولید گلاب و اســانس گیری گیاهــان دارویی (مانند عرق 
نعناع)، تولید داروهای گیاهی و محصولات آرایشی و بهداشتی (باریج 
اسانس و عطاری ها) یا به ترویج گردشگری کمک کند، اما درباره صنایع 
فولاد کویر از این دید تأثیر چندانی در پیشــرفت صنعت شهرســتان که 
عمدتا در زمینه فرش ماشــینی اســت، ملاحظه نشده است. از این نظر 
اگر قرار باشد در اشتغال زایی و کارآفرینی این ناحیه اتفاقی نو رخ دهد، 
در زمینه منسوجات، فرش ماشینی، نخ تابی و احیای صنعت کهن فرش 
دستباف و نظایر آن باید باشد، نه فولاد. از دیرباز صنعت مزیت بیشتری 
نسبت به بخش کشــاورزی و دیگر فعالیت های اقتصادی آب بر داشته 
و به اجبارِ شــرایط محیطی، فعالیت های اقتصادی به ســمت صنایع 
تولید انواع منســوجات و فرش دستباف کشیده شده است، به نحوی که 
با ترســیم مثلث بوژوگارنیه و شابو همچنان نقش غالب اقتصادی آن، 
صنعتی یا شدیدا صنعتی تعیین می شود.پرسشی که بی پاسخ می ماند 
این اســت که توجیه این مکان یابی های نادرســت از نظر سیاســی چه 
می تواند باشــد؟ چرا که از نظر اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی کمتر 
پاسخ قانع کننده یا توجیهی می توان یافت. پاسخی که به ذهن نگارنده 

می رسد این است:
1- توجه به برابرى زیســت محیطى به جاى عدالت مکانى- فضایى: 
در بوم شناسی مفصلا بحث می شود که برای حفظ زیست بومِ وابسته 
بــه چرخه های طبیعــی آب و دســت کم برای پایدارماندن توســعه 
انســانی باید حقابه طبیعت رعایت شــود، چراکه محیط زیست بستر 
توسعه است و دستکاری های افراطی یا حساب نشده می تواند تبعات 
اجتماعی – اقتصادی نامطلوبی به جای گذارد. اما آنچه از رویکردهای 
توسعه ای مدیران وقت بخش آب می توان فهمید این است که آب به 
عنوان موهبتی الهی باید در تمام سرزمین به نحو یکسانی توزیع شود 
و شاید دلیل گسترش سدها و تونل های انتقال آب همین نوع ویژه نگاه 
به طبیعت باشــد. برای مثال اگر عدالت زیست محیطی حکم می کند 
به صــورت خدادادی حدود ۵۰ درصد منابع آبی در خوزســتان جاری 
باشــد، این با رویکرد دسترسی برابر به منابع آب منافات دارد و باید به 

نواحی نیازمند انتقال یابد.
2- تمرکزگرایى: درون گرایــی، مرکزمحوری یا هر اصطلاح موقر دیگری 
کــه بتوان به جای تمامیت خواهی زیســت محیطی به کار برد و تجربه یا 
بهانه جنگ و تهدید مداوم دشمن مانع می شود تصمیم گیران اقناع شوند 
که صنایع آب بر مانند فولاد یا هر صنعت راهبردی دیگر، به پشت خاکریز 
طبیعی زاگرس یا حاشیه مرزهای بی دفاع دریای جنوبی انتقال یا گسترش 
یابد؛ حساسیتی که برای محیط زیست شکننده خزری کمتر است چراکه 

در جوار همسایه شمالی احساس می کنند امنیت بیشتری برقرار است.

جمهورى اطلاعات

سونامی فین تک ها!  بخش پایانی

ســاختار اطلاعات و داده ای مرتبط با زنجیره هــای خدمت دو حوزه 
حمل ونقل و فین تک ها با هم تفاوت های اساسی دارند. فین تک ها که در 
حوزه های پولی و بانکی ارائه خدمت می کنند، از امکان استفاده اطلاعات 
هویتی صحیح و آنلاین برخوردارند که توســط بانک ها و «پي اس پي »ها 
ارائه می شــود ، همچنین اطلاعات مرتبط با فرایندها و مکانیســم انتقال 
پول در اکوسیســتم پولی بانکی کشور سال هاست ذیل عنوان «بانکداری 

الکترونیکی» به رشد قابل ملاحظه ای رسیده است. 
 پس می تــوان پذیرفت که با مهیابودن اطلاعــات کامل زنجیره های 
مختلف پولی و بانکی به علاوه امکان حضور مصرف کنندگان با مکانیسم 
احراز هویتــی که بانک ها فراهم کرده اند، بســتر آمــاده ای برای حضور 
کســب وکارهای پولی و مالی موســوم بر فین تک ها ایجاد شــده است. 
البته به دلیل همین الزامات حوزه های دیگر فین تک ها که در دنیا پیشــرو 
اســت، از آنجا که نقش آفرینان مرتبط از آمادگــی اطلاعاتی - داده ای و 
ظرفیت های قانونی برخوردار هستند، سیستم هنوز عملیاتی نشده است 
و اصل مناقشــه پیرامون موضوع فین تک ها هم بر سر همین موضوعات 
است؛ موضوعاتی از قبیل خدمات ارزی، واحد پول مجازی، تضامین مالی، 

کراد فاندینگ یا جمع سپاری، کیف پول الکترونیک و... . 
در موضوع ســرویس های حمل ونقل عمومی از جمله تاکســی های 
اینترنتی، پیک های موتوری، ترابری بین شهری و... ماجرا به شکل دیگری 
اســت. در این سرویس ها که مکانیســمی برای احراز هویت و پشتیبانی 
هویت دیجیتال پیش بینی نشــده است و اساسا وجود ندارد، قاعدتا یکی 
از مهم ترین شرایط ایجاد و دریافت سرویس های اینترنتی منتفی است. از 
آنجا که اطلاعات هویتی رانندگان و خودروهای آنها نیز به صورت آماده 
و پشــتیبان وجود ندارد، این مرحله توسط خود شــرکت های ارائه کننده 
ســرویس حمل ونقل و تاکســی و پیک اینترنتی به صورت فیزیکی انجام 

شده و بعد از دیجیتالی شدن به سیستم متصل شده است. 
بنابرایــن از آنجــا کــه مهم ترین وجــه ســرویس های حمل ونقل، 
«مکان محوربــودن» آن اســت، باید اطلاعات مکانــی متقاضی خدمت 
حمل ونقل و همچنین راننده و وسیله نقلیه خدمت دهنده موجود باشد. 
خوشبختانه سرویس های مکان محور موسوم به GIS توسط شرکت های 
بین المللــی به صورت رایگان در دســترس همگان قــرار دارد و هر فرد 
می تواند از طریق تلفن همراه هوشمند خود از این سرویس استفاده کند. 
پس به عبارت دیگر اطلاعات هویتــی متقاضیان خدمات حمل ونقل 
موجود نیســت و امــکان احراز هویــت الکترونیک هم وجــود ندارد و 
اطلاعات رانندگان و وسیله نقلیه توسط شرکت های ارائه دهنده تجمیع و 
دیجیتال شده و اطلاعات مرتبط با مکان افراد هم از طریق سرویس های 

GIS بین المللی ارائه می شود. 
راه حلی که شــرکت های ارائه دهنده خدمــات حمل ونقل برای حل 
موضوع اندیشیده اند مبنای مهمی است که می تواند در صورت عدم رفع 
مشکلات داده ای و نبود خدمات هویتی در کشور، کسب وکارها را به سوی 
اعتماد به خوداظهاری افراد سوق دهد. درواقع سرویس های حمل ونقل 
اینترنتی مدعی هســتند که اطلاعات هویتی مصرف کننده دارای اهمیت 
نیســت و فقط اطلاعات مکانی او مورد نیاز است و هویت افراد هم نیاز 
به راســتی آزمایی ندارد پس مشــتریان می توانند با روش خوداظهاری و 
نام کاربری دلخواه از خدمات استفاده کنند. لازم به ذکر است در صورت 
بــروز اتفاقات احتمالی ناگوار و بزهکارانه مانند آدم ربایی ها و قاچاق کالا 
و مواد مخــدر و... اهمیت احراز هویت متقاضیــان خدمات حمل ونقل 
آشــکارتر خواهد شد. در صورت وقوع مشــکلات این چنینی، این گونه از 
کســب وکارها، نه فقط به خاطر فشار دولت، بلکه به دلیل تقاضای مردم، 
برای حفظ بازار خود با چالش های بســیار جدی مواجه خواهند شد.  از 
آنجا که ارائه خدمات هویتی از اهداف و توان کسب وکارهای حمل ونقل 
خارج است، توسعه سرویس های هویت ساز الکترونیکی و احراز هویت 
به صورت مستقل ضروری است، البته بررسی ابعاد این موضوع از اهداف 
این یادداشــت نیست. با بررسی کســب وکارهای خدماتی اینترنتی حوزه 
حمل ونقل و فین تک ها که می توان گفت بیشترین سهم بازار را در اختیار 
دارند، دو الگوی کاملا متفاوت به دســت می آیــد که تحلیل آنها حاوی 
نکات و پیام های قابل اعتنایی برای جامعه، بازار و دولت است. اولا اینکه 
در کشور ایران سرویس خدمات هویتی آنلاین برای استفاده کسب وکارها 
به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توســعه کسب وکارهای اینترنتی وجود 
ندارد و این مشکل را می بایست خود کسب وکارها حل کنند. این معضل 
می تواند در امکان ســنجی اقتصادی کســب وکارها تأثیر منفی مستقیم 
بگذارد. البته ســازمان ثبت احوال، وب ســرویس های «استعلام مبتنی بر 
کد ملی» را ارائه می کند. نکته مهم این اســت که اولا خدمات ســازمان 
ثبت احوال رایگان نیست و معمولا به ازای هر استعلام کد ملی ۷۰۰ تومان 
دریافت می کند.  ثانیا در ارائه ســرویس ملاحظات قانونی بسیاری وجود 
دارد که عمدتا کسب وکارها را علاقه مند و قادر به استفاده از آن نمی کند. 
ثالثا اساسا این خدمات، مشکل احراز هویت را حل نمی کنند و صرفا هفت 
 قلم اطلاعاتی مرتبط با هویت افراد با ارائه کد ملی را در اختیار مجموعه 
استعلام کننده قرار می دهند. فقدان آمادگی خدمات هویتی الکترونیک در 
کشور، پیام مهمی را به توسعه دهندگان کسب وکارهای اینترنتی در داخل 
و خارج از کشور ارسال می کند که از یک سو می تواند مفید قلمداد شود و 
از سوی دیگر از مهم ترین موانع توسعه کسب وکارها به نظر می رسد.نکته 
مثبت موضوع، تحریک شرکت های فعال و صاحب امکانات و تجربه در 
حوزه هویــت مجازی برای ورود به بــازار و ارائه خدمات هویت محور و 
هویت دیجیتالی است که اگر از ســوی شرکت های خارجی انجام شود، 
مخاطراتی را هم می تواند به همراه داشته باشد. وجه منفی این پیام هم 
مســتقیما به آن گروه از خدمات مجازی مربوط اســت که مسئله احراز 
هویت از الزامات کیفیت و امنیت آنهاســت و عدم توجه به آن، ظرفیت 
ایجاد هرج ومــرج را در فضای کســب وکارهای اینترنتــی ایجاد کرده و 
می تواند اکوسیســتم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. نکته مهم تر آن 
اســت که وقتی خدمات هویت مجازی که نوعــا یک خدمت عمومی و 
حاکمیتی است از سوی خود شرکت ها انجام بگیرد، استنکاف از همکاری 
داده ای با شرکت های دیگر رایج شده و عملا جلوی توسعه و هم افزایی 
در فضــای الکترونیــک را می گیرد. نمونه آن را حتــی در عدم همکاری 
اطلاعاتــی در فضای دولت الکترونیک در دســتگاه های دولتی می بینیم 
که باعث شــده هر دســتگاهی در کشــور از حیث ارائــه خدمات دولت 
الکترونیک، هر دستگاهی بر سبک وسیاق خود عمل کرده و اطلاعاتش را 
در اختیار دســتگاه دیگر قرار ندهد و هزینه عملیاتی دولت الکترونیک در 
کشور به صورت سرسام آوری بالا رفته است. پیام مهم دیگری که تحلیل 
دو حوزه کسب وکارهای مبتنی بر خدمات حمل ونقل عمومی و فین تک ها 
بــرای جامعــه و نقش آفرینان دربــر دارد، وضعیت جمعیت شــناختی 

اکوسیستم کسب وکارهای اینترنتی است. 

یادداشت

 حامد اکبرى
 پژوهشگر اقتصاد اطلاعات و دولت الکترونیک

بهروز قارانى آرانى . کارشناس

نوشــتن از «طاي» کار آســاني نیست. روســتایي که روزگاري 
هزاران نفر جمعیت داشــته و امروز جمعیتش به کمتر از هزارو 
۵۰۰ نفر رســیده است. روستایي که مردمش براي گرفتن قرصي 
نان، کارت یارانه شــان را نزد نانوایي گرو مي گذارند. روستایي که 
روزي تولیدکننده چند نــوع میوه و دام بوده اما امروز کارت هاي 
عابربانک یارانه نقدي ســاکنانش گروي نانوایي و ســوپرمارکت 
اســت. آن روزها که یارانه نقدي ارزشــي داشت؛ دست از کار و 
رسیدگي به باغ و دامشان کشیدند و با یارانه اعطایي دولت دهم 
زیســتند و امروز که باغشان خشک شــده و دامي در کار نیست؛ 
یارانــه هم کفــاف زندگي شــان را نمي دهد. اینهــا زخم خورده 

سیاست محکوم به شکست هدفمندي یارانه ها هستند.
از کردســتان که بازگشــتیم، یادداشت هاي ســفر را گوشه اي 
گذاشــتم و سه روز بعد سراغشان رفتم. سه روز زمان لازم بود تا 
احساساتي که ممکن بود این گزارش را به «ذکر مصیبت» تبدیل 
کند، فرو بنشــیند و گزارش میداني از طاي، کوله ســاره، سرچي، 
هندیمن، فرج آباد و آبادي هاي دیگري که در حد فاصل ســنندج 
تا کامیاران میزبان ما شدند، تنها مرثیه اي براي وضعیت مردمان 

آن سامان نباشد و به «ذکر حقیقت» نزدیک شود.
 آنها که روي نقشه نیستند

یافتن مسیري براي رسیدن به طاي آنچنان که مي اندیشیدیم، 
آســان نبود. موقعیتش را نمي شــد روي هیچ نقشه آنلایني پیدا 
کرد و ناچار دســت  به  دامن نقشــه هاي کاغذي شدیم. همان جا 
بود که با جست وجوي فراوان بین کلمات ریزي که در حد فاصل 
سنندج تا کامیاران در استان کردستان روي نقشه دیده مي شدند، 
نام «طــاي» را پیدا کردیم، روســتایي از دهســتان «گاورود»، در 
بخش «موچش» شهرســتان «کامیاران» که روي نقشــه نقطه 
پایاني بر جاده اي باریک در دل کوهســتان بود. چند روز بعد اما 
وقتي به طاي رسیدیم، با روستاهایي روبه رو شدیم که حتي روي 
نقشه هاي کاغذي هم اثري از آنها نبود. چند ساعت رانندگي در 
مســیري فرعي و ناهموار و زیر بارش برف، مــا را به مقصدمان 
رســاند. روســتاي طاي (طایي یا طا نیز مي نویسند) ۱۰ سال قبل 
بیش از ســه  هــزار نفر جمعیت داشــت اما روزي کــه به آنجا 
رســیدیم جمعیتش به کمتر از هزارو ۵۰۰ نفر رســیده بود؛ یک 
دبســتان، یک مدرســه راهنمایي، یک دبیرســتان، یک کتابخانه 
کوچک، یک درمانگاه، شــش مســجد و یک پایگاه سپاه داشت 
و مرکز ارائه امکانات به روســتاهایي ماننــد هندیمن (هني من) 
محسوب مي شــد که همین را هم نداشتند، روستاهایي که روي 

نقشه هاي کاغذي هم اسمي از آنها نیست. 
 بازماندگان در آرزوي فرار

طــاي در دهه گذشــته نیمي از جمعیتش را از دســت داده 
اســت. آنها که توانــش را داشــته  اند، در طول این ســال ها به 
کرمانشــاه یا کامیــاران و ســنندج مهاجرت کرده   و شهرنشــین 
شده اند. شهرنشــیني آنان اما با تصور رایج از شهرنشیني فاصله 
دارد. صدها روســتا در سراســر کردســتان به سرنوشــت طاي 
دچارند و مردمــان مهاجرش که توان مالــي کافي براي زندگي 
در شهر را ندارند، به حاشیه ها رانده شده اند. «نایسر» که منطقه 
منفصل شهري در نزدیکي ســنندج به شمار مي آید، یکي از این 
زیســتگاه هاي انساني است که جمعیتش ظرف چند سال به ۸۰ 
هزار نفر رســیده و نمونه دهشــتناکي از حاشیه نشیني در ایران 
اســت. مهاجران در هر تکه زمیــن بدون صاحبي کــه یافته  اند، 
خانه ســاخته  اند یا در خانه هاي پیش ســاخته ساکن شده اند. در 
شــرایطي که امکانات این شــهر به اندازه یک پنجم جمعیت آن 
نیســت، هزاران انشعاب غیرمجاز از خطوط برقي که تواني براي 
انتقال بــرق کافي ندارند، مدارســي که ظرفیتــي براي آموزش 
کودکان ندارند، خیابان هایي که در ســاعاتي از شــبانه روز ناامن 
هستند و مردماني که دستشــان به دهانشان نمي رسد، کار را به 
آنجا رســانده که تنها در سال گذشته بیش از ۱۵ آشپزخانه تولید 
شیشــه در همین شهر کشف شده اســت. در طاي و هندیمن اما 
آنها که هنوز فرصتي براي مهاجرت پیدا نکرده اند، ســه گروه اند: 
آناني که پا به سن گذاشته  اند و ترجیح مي دهند باقي عمرشان را 
هر طور که هســت در همین روستا بگذرانند. آنان که چند ماه از 
سال را دور از خانواده در شهرها و استان هاي دیگر کار مي کنند و 
باقي سال را با خانواده شان در روستا سپري مي کنند و آنها که در 
جســت وجوي فرصتي براي فرار از روستایشان هستند. آمارهاي 
سرشــماري سال ۹۰ مي گوید در طاي «تنها هشت نفر» بي کارند. 
طبق تعاریف رســمي از بي کاري تنها افرادي که شــغلي ندارند 
و در جســت وجوي کار هســتند اما کاري پیــدا نمي کنند بي کار 
محســوب مي شــوند و با چنین تعریفي، کساني که بگویند کاري 
براي انجام دادن وجود ندارد یا از یافتن شــغل ناامید شــده  اند، 
جزء جمعیت غیرفعال دسته بندي مي شــوند. اگر این تعریف از 
بي کاري را بپذیریم احتمالا تعداد بــي کاران در طاي تنها همین 
تعداد انگشت شــمارند، تنها مشــکل اینجاســت کــه جمعیت 
غیرفعال طاي طبق این تعریــف، بالغ بر صدها نفر خواهد بود! 
یکي از اهالي مي گوید: «هرکســي که توانسته، از روستا رفته. اگر 
این روستا را سه قسمت کني، یک قسمتش مانده و دو قسمتش 
از اینجا رفته اند. فقط گاهي تابســتان ها مي آیند و به باغشان سر 

مي زنند تا سهم آبشان را از دست ندهند». 
حتي کودکان روســتا هم امید چنداني به آینده روستا ندارند. 
«هیمن» یکي از کودکاني اســت که امســال به کلاس اول رفته. 
براي اینکه ســر صحبت را با او باز کنم سؤال کلیشه اي «دوست 
داري در آینده چه کاره شــوي» را از او مي پرسم. بي درنگ پاسخ 
مي دهد دوست دارد در آینده معلم شود. مي پرسم وقتي معلم 
شد در همین روستا به بچه ها درس مي دهد؟ پاسخ هیمن منفي 
اســت. مي گویم پس مي خواهد کجا معلم شــود؟ شهر! حتي 
هیمن هفت ســاله هم در این روســتا با آرزوي زندگي در شــهر 

نفس مي کشد.
 باغ هایي که خشک مي شوند

ســال ها قبل در این منطقه توت فرنگي کاشــت مي شــده؛ اما 
حالا آب کافي براي کاشــت توت فرنگي وجــود ندارد. به جز این 
پــرورش بِه نیز به دلیل آفتي که چند ســال قبل به جان باغ هاي 
میوه منطقه افتاده، به شــدت کم شــده و عملا باغداري را در این 
منطقه رو به زوال برده اســت. پیش از این دامداري در این منطقه 
رونق فراوان داشــته؛ اما حالا خبري از آن هم نیســت. از یکي از 
باغدارها که قســمت بزرگي از باغش را در ســال هاي گذشته از 
دست داده، مي پرســم آیا براي رفع مشکل آفت باغش از جهاد 
کشاورزي کمک خواســته؟ مي گوید: «بارها رفته ایم و دردمان را 
گفته ایم. هر دفعه کلي کاغذ و آمار نشان مان داده اند. خودت در 
ایــران زندگي مي کني دیگر؟»؛ اما یک باغدار دیگر مي گوید هر بار 
که به جهاد رفته، به او کود و سم داده  اند؛ اما این کود و سم ها اثر 
مثبتي روي باغش نداشته. او مي گوید: «از همان اول هم این بلا با 

کودهایی که از آنها گرفتیم، به باغ هاي ما افتاد. نمي دانیم شش، 
هفت سال قبل چه کودي به ما دادند که این بلا را سرمان آورد». 
این آفت نه تنها درختان بِه را نابارور کرده؛ بلکه ریشه این درختان 
را هــم مي خشــکاند و عملا آنهــا را از بین  مي بــرد. مرد دیگري 
مي گوید: «قبلا با همین باغداري زندگي مان را مي چرخاندیم؛ اما 
محصول که کم شد، دیگر باغداري به زحمتش نمي ارزید». یکي 
از آنهــا مي گوید: «به ما گفتند بیایید وام بگیرید و اســتخر ماهي 
درســت کنید. هرکس رفت وام را گرفت، مســتمري اش را قطع 
کردند. وام شــان هم بلاعوض نیست؛ هم باید قسطش را بدهند، 
هم مستمري شان قطع شده. براي همین پشیمان شدم و دنبالش 
نرفتم». یکي دیگر از اهالي مي گوید: «۳۰ ماه جبهه دارم و ماهي 
۴۰۰ هــزار تومان حقوق مي گیرم. بعضــي ماه ها ۶۰۰ هزار تومان 
مي دهنــد و بعضي ماه هــا ۴۰۰ هزار تومان. «همکار» ســپاه هم 
هســتم و آنها هــم کمي پول مي دهند. همین درآمد من اســت. 
زمــان انقلاب اینجا هزار تا گروه بود. دموکــرات بود، کومله بود، 
پیکار بود، رزمندگان بود، صد گروه دیگر مثل این بود، همین ها ما 

را بیچاره کردند. همه چیز به پاي آنها سوخت و رفت».
 طاي در تله یارانه نقدي

در یک جمله مي توان طاي را «روســتایي در تله یارانه نقدي» 
توصیف کرد. هم زماني پرداخت یارانه نقدي با شیوع آفات، وقوع 
خشکســالي، نبود فرصت هاي شغلي مناســب و... در این روستا 
باعث شــده اســت ســاکنان آن ابتدا با جدیت کمتري مبارزه با 
آفــات را دنبال کنند و براي یارانه نقدي که در ســال هاي ابتدایي 
پرداختش کمي بیشــتر از درآمد آنها از باغداري و دست فروشي 
بوده، ســهم مهمي در ســبد درآمدي خود قائل شوند. زماني که 
پرداخت یارانه نقدي به روســتاییان آغاز شــده، هیچ کس به آنها 
توضیح نداده است که این کمک مالي طبق برنامه مشخصي کم 
خواهد شــد و ممکن است به طور کامل حذف شود. انتظار اینکه 
ســاکنان این روســتا بتوانند ابعاد مختلف ناپایداري یارانه نقدي 
(حاصل از نوسانات قیمت نفت، قانون هدفمندي و تبعات تورم 
و کاهش ارزش پول ملي در کشوري مصرف کننده- واردکننده) را 
پیش بیني و درک کنند، نیز منصفانه نیســت. آنها با درآمد تازه اي 
روبه رو بوده  انــد که در ابتدا عملا درآمدهاي شــان را به دو برابر 
افزایش داده؛ اما بعد از گذشــت چند سال، در زماني که بسیاري 
از زمین هاي زیر کشــت توت فرنگي، بِِه، گردو و دام هاي شــان را 
از دســت داده  اند، دیگر یارانه نقدي دریافتي کفاف زندگي شــان 
را نمي دهد. حجم بدهي ســاکنان این روســتا به سوپرمارکت ها، 
نانوایي ها و فروشــگاه ها بالغ بر میلیون ها تومان اســت و همین 
بدهي ســنگین موجب شــده عملا دیگر امکان فروش نســیه به 
روش ســنتي براي هیچ فروشــنده اي مقدور نباشــد. کارت هاي 
عابربانک یارانه نقدي اکثر اهالي روستا دیگر در اختیار آنها نیست 
و امیدي هم به دریافت آن در کوتاه مدت ندارند. ســوپرمارکت ها 
هر ماه قبــوض آب و برق صاحبــان کارت را پرداخت مي کنند و 
هر آنچه را مي ماند، از بدهي مشتریان کم مي کنند؛ با این حال این 
بدهي ها نه تنها رو به کاهش نیست؛ بلکه روند افزایشي نیز دارد. 
از دیگر سو اگر به هر دلیلي در شرایط فعلي یارانه نقدي این افراد 
قطع شــود، احتمال وقوع فجایع انســاني ناشي از فقر مطلق نیز 
در این منطقه وجود خواهد داشــت. در چنین وضعیتي مي توان 
گفــت طاي و روســتاهاي اطراف آن در تله یارانــه نقدي گرفتار 
شده اند. یکي از ساکنان روستا مي گوید: «شایعاتي هست که قرار 
است یارانه ها قطع شود. ما از دولت محترم تقاضا مي کنیم یارانه 
ما را قطع نکند. روســتاییان قشــر ضعیف جامعه هســتند. ما از 
دولت محترم تقاضا مي کنیم یارانه ما را بیشتر کند». این تقاضاي 
مشترک همه اهالي طاي و هندیمن است. تقاضایي که در شرایط 
اقتصــادي فعلي آنان اصلا عجیب نیســت؛ امــا افزایش میزان 
یارانه نقدي آنها چاره درد نیست. دلایلي که پیش از این و در دهه 
گذشته طاي را به مرحله فقر همگاني رسانده؛ نه تنها با افزایش 
یارانه از میان برداشــته نمي شــوند؛ بلکه ممکن است این اقدام 

که در کوتاه مدت به مثابه مُسکن 
عمل مي کنــد، در بلندمدت تنها 
بدترشــدن وضعیت ساکنان  به 

منطقه منجر شود.
 ارباب کارت ها

تعــداد خانوارهــاي ســاکن 
طــای، هندیمــن و روســتاهاي 
دیگــر این منطقه که هنوز کارت 
یارانه شــان را در اختیــار دارند، 
انگشت شمار است. هر نانوایي و 
سوپرمارکتي در این منطقه کارت 
عابر بانــک یارانه چند خانواده را 
در نــزد خود نگه داشــته که در 
ازاي امانت گذاشــتن آن نــان و 
خوراکي نســیه گرفته اند. بدهي 
و  ســوپرمارکت ها  بــه  اهالــي 
تومان  میلیون ها  بــه  نانوایي ها 
ســوپرمارکت ها  اکثر  و  مي رسد 
تحت هیچ شــرایطي بــه جز با 
گروگذاشــتن کارت یارانه حاضر 
به نسیه فروشــي نیســتند. یکي 

از اهالي که یک میلیون تومان به نانوایي روســتا بدهکار اســت، 
مي گویــد از ماه آینــده کارت عابر بانکش را از ســوپرمارکت پس 
خواهد گرفت تا به نانوایي روستا بدهد؛ اما سوپرمارکت ها هنوز تا 
تسویه کامل طلب شان از این خانوارها راه درازي در پیش دارند.

یکي از مغازه داران در این باره مي گوید: «اینجا همه با هم آشنا 
و فامیل اند. نمي توانم به راحتي تقاضاي کسي را براي نسیه دادن 
رد کنم، به همین دلیل کارت یارانه شــان را گــرو مي گذارند. از این 
کارت اما فقط قســمت کوچکي سهم من است و بقیه براي پول 

آب و برقشان مصرف مي شود». 
او فهرســت پرداخــت قبــوض امــروزش را نشــان مي دهد 
و مي گویــد: «بــاور کنیــد به دلیل همیــن نسیه فروشــي بدهکار 
شرکت هاي پخش هستم و نمي دانم کي قرار است طلب هایم را 
بگیرم». به او اصرار مي کنیم اجازه بدهد از کارت هاي یارانه اي که 
پیشش گرو گذاشته  اند، عکس بگیریم اما امنتاع مي کند و در نهایت 
فقط اجازه مي دهد تنها از کارت هــاي عابر بانک خانوارهایي که 
همان لحظه مشغول پرداخت قبوض آب و برقشان بوده، عکس 
بگیریــم. این وضعیت در ســوپرمارکت ها و نانوایي ها هم وجود 
دارد. آنها از نشان دادن کارت هاي عابر بانکي که در اختیار دارند، 
مي ترسند و به سؤالاتمان پاسخ سرراست و مشخصي نمي دهند. 
یکي از مغازه داران مي گوید: «اگر بگــذارم از اینها عکس بگیري 
پس فردا چهار نفر از شــهر مي آیند این کارت ها را از من مي گیرند 

و دیگــر نمي توانم طلبــم را از مشــتري ها بگیرم». شــهاب که 
صاحب یک سوپرمارکت است و با نیسان آبي اش از شهر اجناس 
خوراکي مي آورد و بین روستاهاي منطقه پخش مي کند صاحب 
بزرگ ترین مجموعــه کارت هاي عابربانک یارانه هاســت. اهالي 
روســتا مي گویند او «کارتن» بزرگي از کارت هاي عابربانک دارد و 
اگر کســي به کارتش نیاز داشته باشد کمي طول مي کشد تا کارت 
یارانه اش بین کارت ها پیدا شــود. با پرس وجو ســوپرمارکت او را 
در «هندیمن» پیدا مي کنیم. نیسان آبي اش روبه روي سوپرمارکت 
پارک است اما خودش در سوپرمارکت نیست. خودمان را معرفي 
مي کنیم و سراغ او و کارت هاي یارانه را مي گیریم اما خانواده اش 
حاضر نمي شــوند اطلاعاتي دراین باره بــه ما بدهند. با پرس وجو 
شــماره تلفن همراهــش را پیدا مي کنیم. صــداي مرد جواني از 
آن سوي خط به گوش مي رسد 
به کرمانشــاه آمده  که مي گوید 
تا بــراي مغــازه خرید کنــد. از 
او نمي پرســیم بدون نیســانش 
چطور به شهر رفته و قرار است 
اجنــاس را با چه وســیله اي به 
روســتا بیاورد، ســعي مي کنیم 
اعتمادش را جلب کنیم تا حاضر 
شود کارت هاي یارانه را نشانمان 
بدهــد اما مي گوید کــه کارت ها 
دم دست نیست و اگر هم باشد 
نمي تواند کارت دیگران را به ما 
نشان بدهد. اصرار دارد که ثابت 
کند وضع مالي خوبي ندارد و از 
بیماري فرزندش تا بدهي هایش 
به دیگران را پشــت تلفن ردیف 
مي کند. مي گویــد: «این کارت ها 
چه فایده اي براي من دارد وقتي 
ده هــا برابــر این مبلــغ از مردم 
«پولم  مي گویــد:  دارم؟»  طلب 
را نمي دهنــد یا اذیتــم مي کند. 
بعضي ها مي آیند و کارت یارانه شــان را به من مي دهند و جنس 
مي گیرند اما فردایش به بانک مي روند و مي گویند کارتمان را گم 
کرده ایم و کارت تازه مي گیرند و من مي مانم و یک کارت عابربانک 
ســوخته که به هیچ دردي نمي خورد. اگر من نباشم که براي این 
مــردم برنج و روغن بگیرم باید چه بخورند؟ شــما به من بگویید 
چه کار کنم؟» به او توضیح مي دهیم که ما فقط خبرنگار هستیم 
و قصد بازجویي یا پس گرفتن کارت ها از او را نداریم اما تلاشمان 
براي راضي کردنش بي نتیجه مي ماند. گفت وگویمان که به پایان 
مي رســد مردي از خانه کنار سوپرمارکت خارج مي شود، خودش 
را پدر شهاب معرفي مي کند و توضیحات او را بي آنکه چیزي از او 
بپرسیم دوباره تکرار مي کند. فقر شدید و وابستگي کامل اهالي به 
کارت یارانه ها وضعیت دشــواري را در طاي و روستاهاي اطراف 

آن خلق کرده است.
 در جست وجوي نشتي

بدون آنکه بتوانیم شــهاب را ببینیم به گشت زدن در هندیمن 
ادامه مي دهیم. تعدادي از اهالي مشغول کندن زمین در اطراف 
منبع فلزي نفت روستا هســتند. خداقوت مي گوییم و مي پرسیم 
مشــغول چه کاري هستند؟ یکي از روســتاییان توضیح مي دهد 
که سال هاســت هر بار که ســهمیه نفتشــان را دریافت مي کنند، 
چیزي حدود ۱۰۰ لیتر نفت کم مي آید. پیگیري که کرده  اند، پاسخ 
شنیده  اند احتمالا منبع نفتشان نشتي دارد و به همین دلیل زمین 

اطراف آن را کنده  اند تا نشتي آن را پیدا کنند اما هیچ نشتي وجود 
نداشته است.

 داستان آب
طاي لوله کشــي آب دارد اما آب شــهري ندارد. همان طور که 
در قهوه خانه روســتا چــاي مي خوریــم پیرمردي داســتان آب 
طــاي را برایمان تعریــف مي کند. او مي گوید: «ســال ها آب را از 
دو چشــمه، یکي در پایین دســت و یکي در بالادست، پشت این 
تپه که مي بینید تهیه مي کردیم». با انگشــت اشــاره تپه را نشان 
مي دهــد و همان طور که دســتش را در هوا مي چرخاند مســیر 
رسیدن به چشمه ها را توضیح مي دهد. مي گوید: «زمستان ها آب 
به خود روســتا مي رسید اما تابســتان ها باید تا چشمه مي رفتیم. 
هر دو ،ســه روز یک بار با قاطر به آنجا مي رفتیم و آب مي آوردیم. 
بعد مســئولان آمدند و گفتند مي خواهیم برایتان لوله کشي کنیم. 
شلنگ ها را آنها آوردند اما همه کارها را خودمان کردیم». دستش 
را روي کمــرش مي گذارد و مي گوید: «همــه مردمان و زنان این 
روستا [فتق] دیسک کمر گرفتند تا لوله ها را از سرچشمه تا اینجا 
کشــیدیم. لوله کشي که تمام شد همه خوشــحال بودیم که آب 
لوله کشي داریم. مســئولان گفتند براي اینکه در هزینه شلنگ ها 
کمک کنید برایتان کنتور مي گذاریم و قبض آب صادر مي کنیم. تا 

همین امروز هم هنوز از ما به همان ترتیب پول آب مي گیرند». 
مرد جواني کــه در کنار پیرمرد نشســته مي گوید: «ما آب کم 
نداشتیم. آمدند ســد زدند و آبمان کم شد. حالا از اول بهار فقط 
دو ســاعت آب داریم. دو ســاعت هم آب نداریم اما نمي خواهم 
دروغ گفته باشــم، زیاد مي گویم که دو ســاعت آب داریم. قبض 
آبمان هم خیلي ســنگین اســت. خیلي از ما تابستان ها مي رویم 
و در همــان باغ هایمان زندگي مي کنیم که از این آب لوله کشــي 

استفاده نکنیم چون پولش را نداریم بدهیم».  
 درمانگاه طاي

چند ســال قبل براي طاي درمانگاهي ســاخته شده که مرکز 
درماني چند روستا محسوب مي شود. این درمانگاه که در بلندترین 
قســمت روستا ساخته شده است، یک پزشک عمومي مقیم دارد 
و بــه گفته اهالي ۴۰۰ قلم دارو هم در همین درمانگاه قابل تهیه 
است. به درمانگاه مي رویم تا با پزشک روستا صحبت کنیم؛ اما در 
درمانگاه بسته اســت. زنگ مي زنیم و منتظر مي مانیم تا سرایدار 
ســر برســد و در را باز کند. از او مي خواهیم پزشک را صدا بزند؛ 
اما مي گوید الان ساعت اســتراحت دکتر است و باید یک ساعت 
دیگر برگردیم. تلاشمان براي ورود به درمانگاه بي نتیجه مي ماند 
و مجبور مي شــویم برگردیم. اهالي از دکتر روســتا راضي هستند 
و مي گویند کارش را بلد اســت؛ اما امکانات نــدارد. براي انجام 
آزمایــش باید تا کامیاران بروند و اینجا تنهــا مي توانند داروهایي 
را کــه مصرف عمومــي دارند، تهیه کنند. یکــي از آنها مي گوید: 
«درمانگاه به این بزرگــي فقط یک دکتر دارد؛ آن هم چیزي ندارد 
که کمکمان کند. براي یــک آزمایش قند باید تا کامیاران برویم». 
نفر دیگري مي گوید: «کامیاران هم آزمایشــگاه درست و حســابي 
ندارد. اگر بخواهي آزمایش قند بدهي، مي تواني بروي کامیاران؛ 
امــا بــراي خیلــي از آزمایش هــا و دردها بایــد تا کرمانشــاه یا 
ســنندج بروي». با این حال، او و دیگران از اینکــه درمانگاه دارند 
خوشحال اند؛ امتیازي که روستاهاي اطراف از آنها بي بهره هستند 
و گاهي مسافت هاي طولاني را در بدترین شرایط آب و هوایي براي 

رسیدن به همین درمانگاه طي مي کنند.
 دست فروش ها به بهشت مي روند

یکــي از اهالي روســتا (احتمالا بــا غلو) مي گویــد: «هر کُرد 
عطرفروش دوره گردي در هرجاي ایران دیدي، بدان مال روستاي 
ماست». عطر و شلوار کردي، مهم ترین اجناسي هستند که اهالي 

این روســتاها در سراسر ایران مي فروشــند. اغلب مردان طاي و 
هندیمن حداقــل یک بار در زندگي  خود این نوع دست فروشــي 
را تجربــه کرده  انــد و بعضي از آنها این شــیوه کســب درآمد را 
به عنوان شغل دائمي خود برگزیده اند. آنها در طول سال چندین 
ماه در اســتان هاي مختلف کشــور دست فروشــي مي کنند و تا 
فروش کامل جنس هایشان به روستا برنمي گردند. یکي از اهالي 
مي گویــد: «هرکس که عقلش برســد که راه روســتا را گم نکند 
و بداند که کامیاران کجاســت و از آنجا چطــور به طاي برگردد، 
حتما براي دست فروشــي به خارج از استان مي رود». بعضي از 
آنها از طریق همین دست فروشي شغل هاي دیگري پیدا کرده  اند 
و مســیر زندگي شــان عوض شــده اســت. یکي از اهالي روستا 
مي گوید: «۱۰ سال در جردن و میني سیتي زندگي کردم. براي یک 
مهندس بامعرفــت آرماتوربندي مي کردم. یک بار که مشــغول 
دست فروشــي بودم، به او برخوردم و من را ســر ساختماني که 
داشت مي ســاخت، برد و مشغول به کار شــدم. بعد ساختمان 
دیگري را شــروع کرد و آنجا هم بودم. همین طور کار مي کردم تا 
اوســتاکار شدم؛ اما کم کم ساخت وساز کم شد و مهندس از ایران 
رفت. من هم برگشــتم روستاي خودمان. با پولم این ساندویچي 
را درســت کردم که بــي کار نباشــم وگرنه هنــوز دارم از جیب 
مي خورم». یکي دیگر از اهالي که در اســتان هاي جنوبي کشــور 
گردو مي فروشــد، مي گوید: «دو، ســه بار در سال گردو به جنوب 
مي برم و در اهواز و بندرعباس مي فروشم. قبلا سمت شمال هم 
گردو مي بردم؛ اما چند بار در ایســت هاي بازرسي اذیتم کردند و 
دیگر آن سمت نمي روم. مي گویند گردوي قاچاق نباید بفروشید. 
گردوي ما قاچاق نیست. گردوي خودمان است. بعضي ها هستند 
کــه گردوي قاچاق مي فروشــند؛ اما آنها کارشــان را بلدند و گیر 
نمي افتند. ما که گردوي خودمان را مي فروشیم، چوب غلط کاري 
آنها را مي خوریم. لطفا بنویس گردوهاي ما را در ایســت بازرسي 

همدان از ما نگیرند».
 ۶ ماه کار براي ۱۲ ماه زندگي

بخشي از ساکنان روســتاي طاي را جواناني تشکیل مي دهند 
که دو تا شــش ماه از ســال را در اســتان هاي مختلــف ایران به 
کارگري مي گذرانند. بیشتر آنها در مشاغل ساختماني و طرح هاي 
عمراني مشــغول به کارند و دســتمزد اندکي که در این چند ماه 
مي گیرند، باید آنها و خانواده شــان را تا بهار ســال بعد زنده نگه 
دارد. پیمان، یکي از این کارگران فصلي است که چند ماه از سال 
را در یک پروژه عمراني در اطراف تهران کار مي کند. مي گوید ۱۵ 
سال است بهار و تابستان به شهرهاي مختلف مي رود و هر کاري 
که براي انجام به او بسپارند، انجام مي دهد. ۳۰ سال بیشتر ندارد؛ 
اما بسیار پیرتر از سنش به نظر مي رسد. دست  پینه بسته اش را رو 
به دوربین مي گیرد، دستش از هیجان مي لرزد و مي گوید: تو بگو 
با سه میلیون تومان مي توانم یک سال زندگي کنم؟ من مي فهمم 
باید کمتر بخورم و بپوشــم؛ اما این بچه هایم چي؟ چقدر به آنها 
بگویم ندارم؟ کارت عابربانک یارانه او نیز گرو نانوایي روستاست. 
مي گوید شــش ماه در مســیري که قاطر هم نمي تواند بالا برود، 
فرغون فرغون شــن مي برم و شــب و روز نان خالي مي خورم که 

شش ماه پاییز و زمستان پیش زن و بچه ام شرمنده نباشم.
 یارانه، گرو بیمه تأمین اجتماعي

ژیار، راننده کامیون اســت و از ظاهر خانه نوسازش مي توان 
حــدس زد کــه وضع زندگــي اش بهتــر از دیگر اهالي اســت. 

با این حال، او هم وضع چندان بهتــري از دیگران ندارد. مي گوید 
۲۰ ســال کار کردم و آبرو خریدم تا این ماشــین را به من سپردند 
براي کار. هرچه از این کامیون درمي آید، سه قسمت مي شود بین 
صاحب ماشــین و من و خرج خودش. با این حــال از زندگي اش 

راضي اســت و مي گوید من گلیمم را از آب بیرون مي کشــم؛ اما 
این مردم چي؟ مي داني چند جوان این آبادي آواره گوشه و کنار 
ایران هســتند؟ نصف عطرفروش هاي دوره گــرد ایران بچه هاي 
همین روستاها هستند. او کارت یارانه اش را به یک دفتر خدمات 
ارتباطي در کامیاران ســپرده تا هر مــاه حق بیمه اش را از همان 
پرداخت کنند. همه امیدش به روزهاي بازنشســتگي اســت که 
دیگر مجبور نباشــد ماه هــا دور از خانواده اش باشــد. ژیار اهل 
سیاست هم هست. مسئولان کشور را به خوبي مي شناسد و براي 
درخواســت هایش به ذکر کلمات کلي مثل «دولت» و «تهران» 

اکتفا نمي کند.
او کــه دو دوره به حســن روحانــي رأي داده، مي گوید نگران 
قیمت تخم مرغ نیســت؛ چون «خیلي وقت است دیگر نمي ارزد 
تخم مرغ بخورند» اما نگران قیمت گازوئیل اســت. از ناآرامي ها 
در تهران مي پرســد و مي گوید دوســت دارد یک بــار روحاني به 
روستایشــان بیاید. پوســتر انتخاباتــي دونفره حســن روحاني و 
اســحاق جهانگیري را که هنوز روي دیوار خانه اش هست نشان 
مي دهــد و مي گوید: «البته ما همین نماینــده مجلس محترم را 
هم که رأي دادیم، بعد انتخابات در روستا ندیدیم. رئیس جمهور 
محترم که خیلي بزرگ اســت براي آمدن به روستاي ما». اصرار 
مي کند که نهار را پیشــش بمانیم. مردمان این ســرزمین آنچنان 
میهمان نوازند که تا مرز شرمنده کردنت پیش مي روند. حتي آنها 
که به نان شبشــان هم محتاج اند براي پذیرایي از میهمان هرچه 
دارنــد و ندارند رو مي کنند اما باید روســتاهاي دیگري را هم در 
مســیر ببینیم، براي نهار نمي مانیم اما به او قول مي دهیم درباره 
قیمت گازوئیل بنویسیم. مي گوید: شــما بنویسید شاید مسئولان 

محترم حرف شما را گوش 
پســوندي  محترم،  کنند. 
اســت که او براي همه 

مسئولان به کار مي برد.
 لیسانسه  خوش شانس

و  دارد  پیکان  سیروان 
مسافرکشي مي کند. از هر 

تومان  مســافر چهار هزار 
مي گیرد تــا کامیاران؛ چهار 

هزار تومان هم مي گیرد براي 

مسیر برگشت. کســاني که مي خواهند به کامیاران بروند، از قبل 
با او هماهنگ مي کنند و سر ساعت مقرري هم از شهر به روستا 

بر مي گردند. 
او که در نوبت ســلماني تنها آرایشگاه طاي نشسته، هم زمان 
با پک زدن به سیگارش مي گوید: باور بفرما -دوست ندارم قسم 
بخورم- باور بفرما همین پســرم که کنارم نشســته روزي شش 

هزار تومن خرج دارد. 
کارت یارانــه ام در نانوایي روستاســت؛ چون پــول نان چند 
ماهــم را بدهکارم. مردي که کنار ســیروان نشســته هم کارت 
یارانه اش گرو همان نانوایي است. قبلا توت فرنگي مي کاشته اما 
پایش شکســته و دیگر نمي تواند کار کند. او که تحت پوشــش 
بهزیستي اســت، مي گوید در این چند سال فقط یک بُن ۹۰ هزار 
توماني گرفته و با پول یارانه زنده اســت. شش ماه سال کارتش 
را به نانوایي مي ســپارد و شش ماه ســال به سوپرمارکت روستا 
و البته هم زمان به هر دو بدهکار اســت. آرایشگر روستا، جواني 
بیست و چند ساله است که لیسانس تربیت بدني دارد و با برادرش 
که فوق لیسانس فقه شافعي دارد، در این آرایشگاه شریک است. 
آرایشگاهشان آنقدر کوچک اســت که براي یک صندلي آرایش 
بیشتر جا ندارد؛ صبح ها او کار مي کند و بعدازظهرها برادرش. با 
خنده مي گوید: پاره وقت آرایشگرم، پاره وقت بي کار. مي گوید خدا 
را شکر، بین این همه لیسانسه بي کار روستا، باز هم این آرایشگاه 

را داریم.
 علوم انســاني، تنهــا انتخاب 

دانش آموزان
مدرســه  دبســتان،  طــاي 
و  دبیرســتان  راهنمایــي، 
و  دارد  پیش دانشــگاهي 
دانش آموزان روســتاهاي اطراف 
براي تحصیل بــه اینجا مي آیند؛ 
با این حال اما مدارس این روســتا 
و روســتاهاي اطــراف در فصل 
جاده  بسته شدن  به دلیل  زمستان 
و قطــع راه ارتباطــي معلمان با 
نیمه تعطیل اند.  اغلــب  روســتا 
اولیــاي یکــي از دانش آمــوزان 
مي گویــد: «هر معلمــي که تازه 
اســتخدام مي شــود، مي فرستند 
به روســتا. من یــک دختر کلاس 
ششــم دارم کــه تازه یــاد گرفته 
اســم خودش را بنویســد. همان 
را هــم مــن یــادش دادم. همه 
هزینــه مدرســه به جــز حقوق 
معلم ها را مــا مي دهیم. از پول 
گازوئیــل تــا پول بــرق و حقوق 

ســرایدار و... مدرسه را هر ماه از ما مي گیرند. مي توانیم ندهیم؟ اگر 
ندهیم بچه هایمان آواره کجا شــوند؟ پسرم درســش را ول کرد و 
رفت کرمانشــاه قنادي یاد بگیرد امــا دخترم را چه کار کنم؟ بگویم 
درس نخوان؟» دانش آموزان در اینجا انتخابي جز درس خواندن در 
رشــته علوم انساني ندارند. تکلیف آنها که باید کار کنند، خیلي زود 
روشن مي شــود و خواندن و نوشتن را یاد گرفته نگرفته، راهي شهر 
مي شوند تا شاگرد مکانیکي و تراشکاري و بنایي شوند. آنها که توان 
جســمي کمتري دارند یا کسي را در شهر ندارند، انتخابي جز گرفتن 
دیپلم علوم انساني ندارند، به همین خاطر است که حتي آنها که در 
کنکور قبول مي شوند اغلب در رشته هایي درس مي خوانند که بازار 
کار ضعیف تري دارد. آنها کارشناســي و کارشناسي ارشــد مي گیرند 
امــا اغلب مجبورند به روستایشــان برگردند یا در شــهر به کارگري 
مشــغول شــوند. جوانان طاي صدها مدرک کارشناســي و بالاتر از 
دانشگاه هاي مختلف کشور دارند. از کارشناس ادبیات دانشگاه زابل 
تا کارشناس ارشــد کارتوگرافي دانشــگاه تهران در این روستا زندگي 
مي کننــد و هیچ کدام از این تخصص ها عملا کمکي به بهبود وضع 
اقتصادي شــان نکرده است. در این بین به نظر مي رسد آنها که زود 
ترک تحصیل کرده  اند و راهي شهر شده  اند تا فني بیاموزند، احتمالا 

منطقي ترین انتخاب ممکن را انجام داده اند.
 سرزمین مناره و مسجد

به کردســتان ســرزمین منــاره و مســجد نیــز مي گویند. در 
طاي شــش مســجد و یک خانقاه وجود دارد که یکــي از آنها 
یعني مســجد جامع طاي ثبت ملي شــده و قدمت بسیارش را 
مي توان از طراحي ســتون هاي چوبي اش تشــخیص داد. تمام 
ساکنان روستا اهل ســنت هستند و اغلب صوفي قادري هستند 
و عبدالقــادر گیلاني را کــه «حضرت قــوس» مي نامند، گرامي 
مي دارند. در هر شــش مسجد آبادي باز و مسجد جامع روستا از 
همه شلوغ تر است. جمعه ها هم در همین مسجد نماز جمعه 

مي خوانند و سال گذشته قســمتي از مسجد را توسعه داده اند. 
ســرویس بهداشتي بزرگ این مسجد که به تازگي با بودجه مرکز 
ساخته شده، بي شک مدرن ترین و سالم ترین بناي روستاست و به 
همین دلیل اســت که اهالي اصرار مي کنند حتما از آن استفاده 
کنیم. متولي مســجد جامع پیرمردي مهربان است که روزش را 
نشسته بر صندلي پلاستیکي در مسجد مي گذراند. اغلب کارهاي 
مســجد، از نظافت و سروسامان دادن به امور تا اذان گفتن را پسر 
پیرمرد انجام مي دهد. پدر و پسر هرکدام ماهانه ۱۵۰هزار تومان 
حقوق مي گیرند و کارت یارانه شان گرو یکي از سوپرمارکت هاي 
روستاســت. از آنها اجــازه مي گیریم تا از داخل مســجد جامع 
فیلم برداري کنیم. اصرار دارند که بنویســیم «این مسجد قدیمي 
که آثار ملي اســت مي تواند مقصد گردشگري خوبي براي همه 

هم وطنان عزیز ما باشد».
چند بار جمله را کلمه به کلمه تکرار مي کنند تا یادمان بماند 
که دقیقا پیامشــان را منتقل کنیم. این مســجد یکي از مهم ترین 
شانس هاي روســتا براي توسعه از طریق گردشگري است و اگر 
مسافر کنجکاوي خودش را به طاي برساند، ساعتي خلوت کردن 
بــا خود در فضاي جالب این مســجد یقینا تجربه جالبي خواهد 
بود. با این حال اما حتي یک تابلوي راهنما در طول مسیر یا خود 
روســتا وجود ندارد که گردشگران را به این روستا و تماشاي این 

مسجد فرابخواند.
 سؤال ممنوع

دهیارِ جوانِ طاي کارشناسي 
مي گوید  جغرافیاســت.  ارشــد 
قصد داشــته امســال در کنکور 
دکتــرا شــرکت کند امــا در این 
چندماهــي کــه دهیــار شــده 
درس خواندن  بــراي  فرصتــي 
نداشــته. مي گویــد هر مــاه در 
جلسات بخشداري و فرمانداري 
شــرکت مي کند، مسئولان قول 
داده  اند ســرمایه گذار به منطقه 
بیاورنــد. مي گوید اگــر یکي دو 
طرح خوب در روستا اجرا شود، 
مشــکل بي کاري و مهاجرتشان 
حل مي شود. مي گوید ایده هایي 
هــم بــراي روســتا دارد، قــرار 
کــه  هندیمــن  از  مي گذاریــم 
را  راهکارهایــش  برگشــتیم 
برایمان بگویــد اما وقتي دوباره 
به طــاي برمي گردیــم، اوضاع 
تغییر کرده اســت. تازه به طاي 
برگشــته ایم و مشغول گفت وگو 
بــا یکي از روســتاییان هســتیم 
که متوجه مي شــویم دهیار روســتا، پنهاني مشغول عکاسي از 
ما با دوربین تلفن همراه اســت. کار را برایشــان راحت مي کنیم 
و روبــه روي دوربینــش مي ایســتیم تا عکس هایــش را بگیرد. 
همان طــور که پیاپــي عذرخواهي مي کند از ما و پلاک ماشــین 
عکس مي گیرد و مي رود. کمي بعد درحالي که مشغول گفت وگو 
با تلفن همراهش اســت برمي گردد و ناممان را دوباره مي پرسد 
و پشــت تلفن تکرار مي کند. آن ســوي خط بخشدار «موچش» 

سؤال مي پرسد و ما با واسطه دهیار پاسخ مي دهیم. 
اینکه از کجا آمده ایم، چرا آمده ایم، کُرد هستیم یا نه، قصدمان 
از تهیه گزارش چیســت، چرا «بدون اجازه» به روستا رفته ایم و 
ســؤالاتي دیگر. تلاش ما براي گفت وگو با بخشدار اما بي نتیجه 
مي ماند. آقاي بخشــدار به دهیار تأکید مي کند که شماره اش را 
به ما ندهد. تأکید مي کند که ما حق پرســیدن هیچ ســؤالي را از 
روستاییان نداریم، تأکید مي کند که حق نداریم از هیچ چیز عکس 
بگیریــم و تأکید مي کند بایــد هرچه زودتر روســتا را ترک کنیم. 
دهیار جوان آن قدر سراسیمه است که فرصت نمي کند ایده هاي 
اقتصــادي اش براي روســتا را بازگو کند و ما هــم نمي خواهیم 
برایش دردســري درســت شــود. حقوق یک میلیون توماني اش 
براي هرکدام از جوانان طاي آرزوست و در موقعیت سختي قرار 
گرفته. به ناچار با اهالي روســتا خداحافظي و به سمت سنندج 
حرکت مي کنیم. از روســتا که مي گذریم «هیمن» پشــت ماشین 
مي دود و دســت تکان مي دهد. قرار گذاشــته بودیم از او و چند 
دوست دیگرش باز هم عکاسي کنیم و به «شهر» ببریم اما دیگر 
امکانش نیست. جز شــرمندگي پیش هندیمن و دوستانش، جز 
درد مردمان طاي که صدایشــان کمتر به تهران مي رســد و جز 

همین کلمات که خواندید، حرفي براي گفتن نمانده است.

گزارش میدانی «شــرق» از روستاهایی که در تله یارانه نقدی افتاده اند
نان به شرط کارت یارانه

هر نانوایي و سوپرمارکتي در این منطقه کارت عابر بانک یارانه 
چند خانواده را در نزد خود نگه داشته که در ازاي امانت گذاشتن 
آن نان و خوراکي نسیه گرفته اند. بدهي اهالي به سوپرمارکت ها 

و نانوایي ها به میلیون ها تومان مي رسد و اکثر سوپرمارکت ها 
تحت هیچ شرایطي به جز با گروگذاشتن کارت یارانه حاضر 
به نسیه فروشي نیستند. یکي از اهالي که یک میلیون تومان 
به نانوایي روستا بدهکار است، مي گوید از ماه آینده کارت 

عابر بانکش را از سوپرمارکت پس خواهد گرفت تا به نانوایي 
روستا بدهد؛ اما سوپرمارکت ها هنوز تا تسویه کامل طلب شان از 

این خانوارها راه درازي در پیش دارند

یکي از مغازه داران در این باره مي گوید: «اینجا همه با هم آشنا و 
فامیل اند. نمي توانم به راحتي تقاضاي کسي را براي نسیه دادن 
رد کنم، به همین دلیل کارت یارانه شان را گرو مي گذارند. از این 
کارت اما فقط قسمت کوچکي سهم من است و بقیه براي پول 
آب و برقشان مصرف مي شود». او فهرست پرداخت قبوض 

امروزش را نشان مي دهد و مي گوید: «باور کنید به دلیل همین 
نسیه فروشي بدهکار شرکت هاي پخش هستم و نمي دانم کي 

قرار است طلب هایم را بگیرم».

اقتصادی و تخصص
صنعتی است، به نح
(ایــران گلاب و کارگ
پرورش گل و تولید

نعناع)، تولید داروه
اسانس و عطاری ها
فولاد کویر از این دید

عمدتا در زمینه فرش
اگر قرار باشد در اش
در زمینه منسوجات
دستباف و نظایر آن

نسبت به بخش کش
و به اجبارِ شــرایط

تولید انواع منســوج
با ترســیم مثلث بو
صنعتی یا شدیدا ص
این اســت که توجی
می تواند باشــد؟ چ
پاسخ قانع کننده یا ت

می رسد این است:
1- توجه به برابرى

در بوم شناسی مفص
بــه چرخه های طب

انســانی باید حقابه
توسعه است و دس
اجتماعی – اقتصاد
توسعه ای مدیران و

عنوان موهبتی الهی
و شاید دلیل گسترش

به طبیعت باشــد.
به صــورت خداداد
باشــد، این با رویکر
نواحی نیازمند انتقا
در 2- تمرکزگرایى:
کــه بتوان به جای

بهانه جنگ و تهدید
که صنایع آب بر مانن
طبیعی زاگرس یا ح
یابد؛ حساسیتی که

در جوار همسایه شم

ول ر ب ی م ر ي
م و من را ســر ساختماني که 
به کار شــدم. بعد ساختمان 
دم. همین طور کار مي کردم تا 
ساز کم شد و مهندس از ایران 
ودمان. با پولم این ساندویچي 
م وگرنه هنــوز دارم از جیب 
ر اســتان هاي جنوبي کشــور 
ــه بار در سال گردو به جنوب 
فروشم. قبلا سمت شمال هم 
ت هاي بازرسي اذیتم کردند و 
گردوي قاچاق نباید بفروشید. 
ودمان است. بعضي ها هستند 
ما آنها کارشــان را بلدند و گیر 
مي فروشیم، چوب غلط کاري 
وهاي ما را در ایســت بازرسي 

ي را جواناني تشکیل مي دهند 
ســتان هاي مختلــف ایران به 
شاغل ساختماني و طرح هاي 
مزد اندکي که در این چند ماه 
را تا بهار ســال بعد زنده نگه 
صلي است که چند ماه از سال 
هران کار مي کند. مي گوید ۱۵
ي مختلف مي رود و هر کاري 
مي دهد. ۳۰ سال بیشتر ندارد؛ 
سد. دست  پینه بسته اش را رو 
ان مي لرزد و مي گوید: تو بگو 
ال زندگي کنم؟ من مي فهمم 
بچه هایم چي؟ چقدر به آنها 
او نیز گرو نانوایي روستاست. 
قاطر هم نمي تواند بالا برود، 
و روز نان خالي مي خورم که  ب

بچه ام شرمنده نباشم.

ظاهر خانه نوسازش مي توان 
بهتــر از دیگر اهالي اســت. 

ري از دیگران ندارد. مي گوید 
این ماشــین را به من سپردند 
ي آید، سه قسمت مي شود بین 
زندگي اش با اینحــال از ش.

ي ر ز یل زو ی ن ر ور ب رغ م
در تهران مي پرســد و مي گوید دوســت دارد یک بــار روحاني به 
و  دونفره حســن روحاني روستایشــان بیاید. پوســتر انتخاباتــي
اســحاق جهانگیري را که هنوز روي دیوار خانه اش هست نشان 
مي دهــد و مي گوید: «البته ما همین نماینــده مجلس محترم را 
هم که رأي دادیم، بعد انتخابات در روستا ندیدیم. رئیس جمهور 
محترم که خیلي بزرگ اســت براي آمدن به روستاي ما». اصرار 
مي کند که نهار را پیشــش بمانیم. مردمان این ســرزمین آنچنان 
میهمان نوازند که تا مرز شرمنده کردنت پیش مي روند. حتي آنها 
که به نان شبشــان هم محتاج اند براي پذیرایي از میهمان هرچه 
دارنــد و ندارند رو مي کنند اما باید روســتاهاي دیگري را هم در 
مســیر ببینیم، براي نهار نمي مانیم اما به او قول مي دهیم درباره 
قیمت گازوئیل بنویسیم. مي گوید: شــما بنویسید شاید مسئولان 

محترم حرف شما را گوش 
پســوندي محترم، کنند. 
اســت که او براي همه 

مسئولان به کار ميبرد.
 لیسانسه  خوش شانس

و  دارد  پیکان  سیروان 
مي کند. از هر  مسافرکشي

تومان  مســافر چهار هزار 
مي گیرد تــا کامیاران؛ چهار 

هزار تومان هم مي گیرد براي 

ي ز رو ین ر ن هر ي ر و ر ر س ر
مي کننــد و هیچ کدام از این تخصص ها عملا کمکي به بهبود وضع
اقتصادي شــان نکرده است. در این بین به نظر ميرسد آنها که زود 
ترک تحصیل کرده  اند و راهي شهر شده  اند تا فني بیاموزند، احتمالا 

منطقي ترین انتخاب ممکن را انجام داده اند.
سرزمین مناره و مسجد

به کردســتان ســرزمین منــاره و مســجد نیــز مي گویند. در
طاي شــش مســجد و یک خانقاه وجود دارد که یکــي از آنها
یعني مســجد جامع طاي ثبت ملي شــده و قدمت بسیارش را
مي توان از طراحي ســتون هاي چوبي اش تشــخیص داد. تمام
ساکنان روستا اهل ســنت هستند و اغلب صوفي قادري هستند
و عبدالقــادر گیلاني را کــه «حضرت قــوس» مي نامند، گرامي
مي دارند. در هر شــش مسجد آبادي باز و مسجد جامع روستا از
همه شلوغتر است. جمعه ها هم در همین مسجد نماز جمعه

یم ر ر رو ر زو رچ ی ب ي ی و م یری ب
دهیار جوان آن قدر سراسیمه است که فرصت نمي کند ایده هاي 
اقتصــادي اش براي روســتا را بازگو کند و ما هــم نمي خواهیم 
برایش دردســري درســت شــود. حقوق یک میلیون توماني اش 
براي هرکدام از جوانان طاي آرزوست و در موقعیت سختي قرار 
گرفته. به ناچار با اهالي روســتا خداحافظي و به سمت سنندج 
حرکت مي کنیم. از روســتا که مي گذریم «هیمن» پشــت ماشین 
مي دود و دســت تکان مي دهد. قرار گذاشــته بودیم از او و چند 
دوست دیگرش باز هم عکاسي کنیم و به «شهر» ببریم اما دیگر 
امکانش نیست. جز شــرمندگي پیش هندیمن و دوستانش، جز 
درد مردمان طاي که صدایشــان کمتر به تهران مي رســد و جز 

همین کلمات که خواندید، حرفي براي گفتن نمانده است.

محمد مساعد


